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  برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم اقتصادي

و در اوج قدرت و قـوت   اندهاي عمیقی را فراپشت نهادهي گذشته بحرانداري، طی چند دههصاد سرمایهژانرهاي مختلف لیبرالیسم سیاسی در کنار اقت

به همین سـبب نیـز فروپاشـی    . اندي موسوم به جنگ سرد پیروز بیرون آمدهخود و در جریان چالشی طولانی با رویزیونیسم روسی از کانال پر مخاطره

-داري به شـمار مـی  سرمایهنئولیبرال و نظامبدیل براي دموکراسییک موفقیت بی -رفندي که صورت گرفته باشد با هر ت -اتحادجماهیر شوروي سابق 

تـراز  نفر را همچهار دهند و این قرار می پادگورنیو  برژنفرا در کنار  یلتسینو  گورباچفمندانه هاي نئولیبرال به ترزي سخت هوشتئوریسین. رود

 "تنـور دوزخ استالینیسـم  "برده را بـه   و ذیل رهبري افراد نام "کمونیستحزب"هاي سیاسیِ تحت لواي ي نظامنهایت همهنشانند و در می خروشچف

نئـولیبرال و جهنمـی   کشـند و بـراي حقانیـت دموکراسـی    داري نفس راحتی مـی چسبانند و در ماجراي عبور از این دوزخ و عروج به بهشت سرمایهمی

کوشـد  است، که سـخت مـی  پوپر  کارلي چنین تفکري ترین نمایندهشاخص. دهندهاي دموکراسی سوسیالیستی موعظه سر میي آموزهدادن همهجلوه

اسـتبداد  "ي قامت بلند دموکراسی سوسیالیستی را به ارتجاع راست فاشیستی و به تعبیـر خـود   همه استالیني دوران ي وقایع اتفاقیهبا تطبیق همه جانبه

سـازد و  ي گفتمـان دموکراتیـک خـود مـی    پوشیِ مواضع نئولیبرالیستی خود، دفاع از دموکراسی غربـی را سـرلوحه  بدون پرده پوپر. دبخیه بزن "اکثریت

  : شودمدعی می

ي هـا نظـم . تـر اسـت  شناسـیم، کـم  ي دیگـري کـه مـی   گی از هر جامعهعدالتی و سرکوبی، فقر و درماندههاي غربیِِ ما بیمن معتقدم که در دموکراسی«

، 1380،پـوپر (».انـد هایی هستند که تاکنون وجود داشتهي آنتر از همهولی به. اجتماعی دموکراتیک و غربیِِ ما هنوز بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند
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ي گـی از هـر جامعـه   و درمانده ، فقر]هاي سیاسیآزادي[و سرکوبی ] اقتصادي[عدالتی هاي غربی بیدموکراسی"براي اثبات این ادعا که در  پوپر کارل

. کنـد هـاي غربـی اشـاره نمـی    ي هیچ آمار شفاف و سند مشخصی حتا آمار مطروحه از سوي دموکراسیبه ارایه "تر استشناسد، کممی] او[دیگري که 

یـی از  واقعیت محرز که بخش عمده از این پوپرهمچنین . به طور واضح کدام جامعه است "ي دیگرهر جامعه"گوید منظورش از که او به ما نمیچنان

صـورت گرفتـه   هاي غربی به منابع مالی کشورهاي فقیـر  اندازي همان دموکراسیشکوفایی اقتصادي نئولیبرالیسم آمریکا به دلیل صدور سرمایه و دست

  . موج دوم رکود اقتصادي آمریکا را ندیده است پوپرکه مضاف به این. کندگی عبور میاست؛ به ساده

گـذاري شـرکتی بـه شـکلی     و فوران سـرمایه  -کرد که از طریق استقراض تامین بودجه می -ي تحلیل بخش خصوصی اقتصادي آمریکا به واسطه رشد

درصـدي تولیـد ناخـالص داخلـی بـه       4تـا   3ي نرمـال  از محـدوده ) هـا تر از هزینهدرآمدها کم(ي مالی بخش خصوصی موازنه. مدرن صورت گرفت

هـاي بخـش شـرکتی و همچنـین مـردم بـه       بـدهی . درصد رسید 5/5به میزان  2000ي سوم سال یی تغییر یافت و در سه ماههسابقهبیي منفی محدوده

مردم به دلیل تورم زیاد در مورد قیمت دارایـی متمایـل و قـادر    . عنوان درصدي از محصول ناخالص داخلی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشت

گزینـی  ها بـه بهـاي جـاي   نسبت ارزش بازاریابی دارایی(هایی چون کیوي توبینز طبق آمار به دست آمده از شاخص. چنین نرخی نبودندگرفتن با به وام

ترین تـورم در تـاریخ   بیش  -به بالاترین میزان خود رسید 2000که در سال  -هاي کسب قیمت، تورم بازار بورس آمریکا و یا رجوع به نسبت) سرمایه

بـه منظـور جلـوگیري از یـک     . هنگامی که تورم بازار بورس فروکش کرد، مخارج بخش شرکتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. آمریکاستاقتصاد 

درصـدي محصـول ناخـالص داخلـی بـه یـک        4/1از یـک مـازاد    2003تـا   2000هاي بـین  ي سالي مالی دولت آمریکا در فاصلهرکود بزرگ، موازنه

ي فـدرال آمریکـا نـرخ سـود     درصدي محصول ناخالص داخلی اتفاق افتاد و قواي ذخیـره  6یافت و یا به عبارتی یک نوسان  درصدي تغییر 6/4کسري

ایـن  . ي سیاست پولی و مالی، رشد آمریکا کُند و اشتغال راکد شده اسـت العادهباوجود تضعیف فوق. درصد کاهش داد 25/1درصد به  5/6کوتاه را از 

از میزان تورم بازار بورس کاملاً کاسته نشده اسـت  . افزایش بدهی بخش داخلی ادامه داشته است. اندکردهي تورم کومک میادامهها در عمل به سیاست

.شودو در عوض تورم بازار مسکن به اوج خود نزدیک می
1
ه در تجـارت   ف ـوقي بیي یک کسري فزایندهکسري حساب جاري آمریکا، که عمدتاً نتیجه 

داري بـراي قـدرت برتـر سـرمایه    . درصد تولید ناخالص داخلی رسـید  5به میزان  2000باشد، در اواخر سال کالاها و خدمات این کشور میالمللی بین

ي جنگ جهانی اول مازادهـاي حسـاب   در مقایسه، بریتانیا در آستانه. ي تاریخی نداردجهان، ایجاد کسري حساب جاري در چنین مقیاس بزرگی سابقه

  .رصدي محصول ناخالص داخلی تولید کردد 4جاري 

ي حساب جـاري  هاي فزایندهبراي تداوم کسري. ي متقابل از دیگر نقاط جهان در تناسب هستندهاي سرمایههاي حساب جاري آمریکا با جریانکسري

اقتصـاددان برجسـته از مورگـان     وچ اسـتفان  .داري کنـد هاي دلارسـالار نگـه  ي جهان باید بخش اعظم ذخایر مالی خود را به شکل داراییآمریکا بقیه

  : گویداستنلی چنین می

 32شود که این در حدود دو برابـر سـهم   داري میهاي دلارسالار نگهدرصد از کل ذخایر ارز خارجی دنیا به شکل دارایی 75در حال حاضر در حدود 

درصـد از بـدهی هنگفـت وزارت دارایـی      45گذاران خـارجی مالـک   در همین حال سرمایه. باشددرصدي محصول ناخالص داخلی جهانی آمریکا می

ي خود قـرار  سابقهاعلاي بی ها درحدتمامی این نسبت. درصد از سهم متعارف این کشور هستند 12درصد از بدهی شرکتی آن و به علاوه  35آمریکا، 

مساله ایـن  . از ارزش مالی باشدیی ل چه به عنوان یک موتور رشد یا ذخیرهحا. یی را در آمریکا قرار نداده بوددنیا در گذشته هرگز چنین سرمایه. دارند

                                                                   
بانک مرکزي در این دو کشور هرگز رقم واقعی این تورم را اعلام . به بالاترین نرخ ممکن صعود کرد 2008زمان در ایران و آمریکا در سال هم) مسکن(که تورم در این بخش ي جالب ایننکته. 1

!!!!نیز افزایش داشته است رقمی 3ناك د شگفتاعدانکرد اما بنا بر بعضی شواهد این نرخ تا 
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هاي رایج؛ نیازي ندارند که بـراي نـاچیز   برآوردهاي کسريِ حساب جاري به نرخ. روداست که اگر این روال ادامه پیدا کند، ارزش ریاضیات از بین می

هـایی موجـه و بـا ایـن     لوي اکونومیک، بر اساس فـرض ررسی صورت گرفته توسط انستیتوي بنابر ب. یی بسیار دور معطوف گردندشدن، حتماً به آینده

درصـد   60بـه میـزان    2010کاري رشد کند، بدهی خارجی خالص این کشور قبل از سـال  تصور که اقتصاد آمریکا با نرخی مکفا براي کاهش میزان بی

  . پی خواهد رسید. دي.درصد جی 5/9تا  5/8هاي حساب جاري به محصول ناخالص داخلی و کسري

  

  داري گزین بحران اقتصاد سرمایههاي جايطرح

  : رسد چهار راه براي وارونه کردن رشد غیرقابل دوام کسري حساب جاري آمریکا وجود داشته باشدبه نظر می

ا رشد کنند، میزان تقاضـا بـراي کالاهـا و خـدمات     تر از نرخ رشد فعلی اقتصاد آمریکتر یا در حقیقت خیلی سریعهاي جهان سریعاگر دیگر قسمت. 1

  . شودتر صادرات براي پرکردن شکاف میان صادرات و واردات آن مییابد که این خود باعث رشد بسیار سریعاین کشور افزایش می

  .داخلی جبران کنند داران آمریکایی ممکن است بتوانند کسري حساب جاري این کشور را از طریق مقاطعه نمودن تقاضايسرمایه. 2

  .یا به عبارتی کاهش ارزش دلار آمریکا جبران شود "هاي نسبیقیمت"رشد انفجاري کسري حساب جاري ممکن است از طریق اصلاحاتی در . 3

مطلـوب   که براي آمریکـا ي رشد در کسري حساب جاري به صورتیو در نهایت اعمال قدرت نظامی و سیاسی ممکن است بر اجزاء تشکیل دهنده. 4

  . باشد، تاثیر گذارد

پـس بـه مـورد دوم و سـوم     . هاي جهان نسبت به آمریکاست، جاي امید نیسـت تر دیگر قسمتدر چند سال آینده براي مورد اول که رشد بسیار سریع

یجه واردات و کسـري تجـاري، از   محدود ساختن رشد داخلی آمریکا و در نت. راه دارندپردازیم که در عین عملی بودن، خطرات بزرگی را نیز به هممی

در حقیقت این داوري مرسوم صـندوق  . گیردگذاران این کشور قرار میهاي نظري  سیاستي تواناییي داخلی مسلماً در حیطهطریق افزایش نرخ بهره

. آمریکا براي خود بـه وجـود آورنـد    هاي حساب جارييخواهند وضعی شبیه به گرفتارهایی است که میالمللی، براي کومک کردن به تمام دولتبین

هیچ سازمانی وجود نـدارد کـه ایـن دارو را بـه او     . که قدرت برتر استاما ایالات متحده نه فقط شبیه هیچ حکومت دیگري روي این سیاره نیست، بل

چه کـه در ایـن میـان    اما آن. پذیر نیستامکانبخوراند و این روش، حداقل در این مرحله از دور انتخاباتی براي سردمداران آمریکایی، از لحاظ سیاسی 

بـدون  . شـوند کننده این کشور مطـرح مـی  ي بدهی رهن و مصرفسابقهي انباشت بیتري برخوردار است، خطراتی هستند که به واسطهاز اهمیت بیش

هـاي بـزرگ   گیایجاد موجی از ورشکسته شود، افزایش نرخ بهره خطرافزایش ناگهانی در رشد داخلی که خود باعث تشدید مشکل حساب جاري می

  . فردي را به دنبال خواهد داشت

سازي تدریجی و کنترل شده، سیاسـتی اسـت کـه وزارت دارایـی آمریکـا      ارزشیسازي دلار است و پرواضح است که یک کمارزشبی ي باقی ماندهگزینه

.آوردي اجرا در میگزارد و به مرحلهآن را ارج می
1

هـاي  و کالاهاي خـارجی را بـراي شـرکت    کندتر میي دلار کالاهاي آمریکایی را ارزانسازارزشکم 

سـو تقاضـاي آمریکـا را    با این حال کـاهش ارزش دلار از یـک  . شودسازد و باعث صادرات و رکود واردات میتر میآمریکایی و مردم این کشور گران

  .دارداي ضد تورمی را به دیگر نقاط دنیا ارسال میدهد و از سوي دیگر فشارهبراي کالاهاي خارجی کاهش می

هـاي حسـاب جـاري    کنند که تقریبـاً نیمـی از کسـري   بیلیون دلار در سال تولید می 240تا  230اقتصادهاي آسیایی، روي هم، مازادهاي حساب جاري 

                                                                   
، جـولاي  1387 مـرداد (ي تدوین نهایی این کتـاب  سازي و تا مرحلهارزشاین سقوط در راستاي همین کم. ، قیمت دلار به نحو جالبی در برابر یورو سقوط کرد2008دانیم در سال که میچنان. 1

  .است شدهندر ماجراي مهار بحران اقتصادي ایالات متحده مفید واقع ) 2008
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اند و ایـن مسـاله   شدیداً از افزایش بهاي آن ممانعت به عمل آوردهاند یا اما اقتصادهاي آسیایی یا ارز خود را در مقابل دلار ثابت نگه داشته. آمریکاست

. ي تقاضاي داخلی نبوده و رشد آن منحصراً متکی به صادرات بوده اسـت اقتصاد اروپا قادر به توسعه. دهدي اروپا قرار میمسوولیت تعدیل را بر عهده

طور که در دیگر اقتصادها وجـود دارد در ایـن کشـور ضـعیف     علایم رشد اقتصادي آنترین اقتصاد اروپا در رکود است و اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ

پیمـان رشـد و   "قـرارداد موسـوم بـه     يبه علاوه این کشورها به واسطه. سازي دلار براي اقتصادهاي اروپایی تهدیدکننده استارزشبنابراین کم. است

  .گیرندناخالص داخلی است در تنگنا قرار می درصد تولید 3تر از هاي مالی کمکه مستلزم کسري "ثبات

هاي بازار کار و تولیـد را بـه اسـتانداردهاي آمریکـایی     اند که سیاستوادار ساخته "اصلاحات ساختاري"گیري هاي مالی، دول اروپایی را به پیانجمن

از . کننـد مناسب بـراي افـزایش جـدي تقاضـا ایجـاد مـی       شوند و در بلندمدت شرایطوري میظاهراً باعث رشد بهره "اصلاحات ساختاري". رساندمی

. گیـر حاصـل شـود   رفتـی چشـم  دار پیشکه انباشتی جدي صورت گیرد باید در سودآوري سرمایه و اطمینان سرمایهداران مالی، براي ایندیدگاه سرمایه

در عـین حـال اصـلاً    . ي کارگر را بشـکنند جاد شود تا مقاومت طبقهباید ای "اصلاحات ساختاري"داران اطمینان لازم را داشته باشند، که سرمایهبراي آن

 اصـلاحات "امـا اگـر ایـن بـه اصـطلاح      . ي کارگر چیـره گـردد  طبقه تواند به طور قطع بر مقاومتدار اروپایی میي سرمایهمشخص نیست که آیا طبقه

گی کارگران ممکن است به خـوبی بـر   تر به استانداردهاي زندههجوم بیشها روي تقاضاي داخلی از طریق به اجرا درآید، تاثیرات منفی آن "ساختاري

رود بعیـد اسـت بتوانـد    اروپا با داشتن اقتصادي که رو بـه زوال مـی  . داشته باشد غلبه کند "بلندمدت"تمام تاثیرات مثبتی که ممکن است روي انباشت 

سـازي دلار  ارزشجبرانی که کاملاً منوط بـه بـی  . اب جاري این کشور کافی باشدیی جذب کند که براي جبران کسري حسصادرات آمریکا را به اندازه

یـک  . درصد سقوط کنـد  50الی 30بنابر بعضی برآوردها ممکن است لازم باشد که دلار تا میزان . باشدي ارزش دلار میالعادهاست مستلزم کاهش فوق

  : در چنین شرایطی باید پرسید. ابل قبول استشناسی غیرقچنین اُفتی از لحاظ سیاسی، اقتصادي و یا روان

  اگر قرار نیست، ارزش دلار نسبت به ارزهاي دیگر کاهش یابد، چرا باید کسري حساب جاري جبران شود؟ 

ارزهـاي خـود   سازي دلار دنیـا را غـرق در   ارزشدهند و به منظور ممانعت از بیي خود ادامه میهاي مرکزي جهانی همچنان به مداخلهاگر دیگر بانک

-العمر باشـد چـرا کـه کسـري    تواند مادامالعمر ایجاد کند؟ این مساله نمیي مادامتواند یک کسري حساب جاري فزایندهکنند چرا ایالات متحده نمیمی

انـداز  کـه کـل پـس    شودهنگامی یک حد و مرز نظري پیدا می. کنندانداز جهانی را جذب میي حساب جاري آمریکا بخش بزرگی از پسهاي فزاینده

ایـن  . ها قبل از حد و مرز نظري بـه دسـت آیـد   اما حد و مرز عملی و واقعی باید مدت. جهانی براي تامین کسري حساب جاري آمریکا به پایان برسد

یـالات متحـده نیـز وجـود     هاي هنگفت دولتی، بدهی شرکتی و مردمی ادر کنار این بدهی. کندروند دولت ژاپن و آمریکا را تا ارقام نجومی بدهکار می

  :ها را تامین بودجه کرد؟ دو امکان وجود داردتوان این بدهیگونه میچه. دارد

حلـی  ایـن راه . هـاي خصوصـی را پـاك کنـد    اعظمی از بدهی ي شرکتی و مردمی، بخشهاي گستردهگیالمللی و ورشکستهکه یک بحران بینیکی این

ي طور که بدهی از درجـه در مقام حرف، همان. گرفته استداري گذشته مورد استفاده قرار میاتیک سرمایههاي سیستمتاریخی است که در تمام بحران

امـا در بحـران جهـانی اخیـر،     . یابدداري در سطحی بالاتر، به تدریج ظهور مییی جدید از انباشت سرمایهشود، شرایط لازم براي دورهاعتبار ساقط  می

ي بحرانـی طـولانی   ي فوق دورهبنابراین گزینه. کافی نبود -ترندي انحصاري که حتا امروزه نیز قويدلایل نهفته در سرمایهبه  -تمهیداتی از این دست 

یی که این فرضیه در پی داشته باشد یک چیز مسلم است و آن این است که نئولیبرالیسـم بـراي مـدتی طـولانی خـاموش خواهـد       هر نتیجه. طلبدرا می

  . خاموش نماند اگر همیشه. ماند

هـا از طریـق چـاپ پـول تـامین      ي مورد نیاز این بخـش که سرمایهیعنی این. هاي هنگفت بخش دولتی و خصوصی را پاك کردکه، بتوان بدهیدوم این
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نـاك  اتب وحشتهاي کلانی که باید پرداخت شود، استراتژي مهار تورم ممکن است اقتصاد جهانی را به سوي مربا به دست دادن عظمت بدهی. گردد

ي جهـانی آن را رد کننـد، همـین گزینـه     ي طبقـات حاکمـه  ي دیگري باقی باشد که همـه اگر گزینه. ي گزاف سوق دهدتورم عنان گسیخته و نرخ بهره

  . است

  

  ) جنگ افغانستان و عراق(حل امپریالیستی راه

د دارد؟ اقتصاد آمریکا در بحرانی جدي قرار گرفته است و با توجه بـه نقشـی   حلی براي بحران موجود در چارچوبی ظالمانه و استثمارگرانه وجوآیا راه

ترین نیروهاي نظـامی بلامنـازع   یابد تا قوياما امپریالیسم آمریکا همچنان ادامه می. کند همه چیز وابسته به این اقتصاد استکه در اقتصاد جهانی ایفا می

ي تواند از نیروهاي این کشور براي ایجاد یک امپراتوري استثمارگر و گسـتراندن سـیطره  ت متحده میي ایالاآیا هیات حاکمه. را در خدمت داشته باشد

اَش برآید؟ در حقیقت سیاست فعلـی آمریکـا تلاشـی در    ي بحران اقتصاديیی بر جهانیان استفاده کند و در عین حال از عهدهسابقهنظامی و سیاسی بی

  . جهت تحقق همین هدف است

یـک راه ایـن اسـت کـه واردات کلیـدي چـون       . ور کنترل افزایش ناگهانی در کسري حساب جاري آمریکا، واردات این کشور باید محدود شودبه منظ

ي موتوري و کالاهاي الکترونیکوسایل نقلیه
1
ي افـزایش ارزش یـن و رن مینبـی    ها به دلار کاهش یابد که این کار به واسـطه از طریق افزایش بهاي آن 

-دیگر واردات اساسی مانند کفش و پوشاك را نمـی . این تدبیر تنها از طریق فشارهاي سیاسی میسر است و اکنون در حال اجرا است. گیردمیصورت 

جـا  در ایـن . گان آمریکایی، دیگر وجود ندارند تا مقادیر کفش و پوشـاك مـورد نیـاز را فـراهم کننـد     چرا که تولیدکننده. توان از لحاظ کمی کاهش داد

این کار از طریـق انتقـال دایمـی تولیـد بـه کشـورهاي بسـیار        . تحت کنترل درآورد "ترجوامع ضعیف"فرساي توان از طریق مالیات جانها را میهزینه

ي ج مداخلـه نتـای . تواند در عملی کردن اهداف نئولیبرالیسـم اعجـاز بیافرینـد   مرحله اندکی نیروي نظامی می در این. گیردتر و فقیرتر صورت میمحتاج

-ي بلندمـدت تنهـا مـی   هاي معدنی است و در این مورد هزینـه اما واردات کلیدي شامل سوخت. آمریکا در نیکاراگوئه و آفریقا را در نظر داشته باشید

حـت کنتـرل ایـالات    دخیل اسـت بایـد ت   -و در نتیجه قیمت  -دستی که در تنظیم تولید . تواند از طریق کنترل آمریکا روي منابع فیزیکی صورت گیرد

  . شوداین یک جنبه از منافع اقتصادي قدرت سیاسی امریکاست که در قدرت نظامی یافته می. متحده باشد

در شـرایط  . ي صـادرات آمریکـا باشـد   دیگر هر نوع استراتژي که بخواهد رشد غیرقابل ادامه در کسري حساب جاري را کنترل کند باید توسعهي جنبه

در . اسـت  "مالکیت معنـوي "هاي انحصاري براي ماند قیمتتولید صنعتی آمریکا در حال فروپاشی است، تنها امیدي که باقی می يحاضر چون شالوده

ها امـري کـاملاً سیاسـی و وابسـته بـه      ها و فیلمي ژنتیکی، داروها، آهنگهاي اصلاح شدههاي انحصاري براي جوازها، دانهجا دوباره تحمیل قیمتاین

  . ی استقدرت نظام

ي نظامی آمریکا احتمالاً بـه جـاي تخفیـف دادن بحـران اقتصـادي ایـن       هاي توسعهشود؟ هزینهگونه تامین میي امپریالیستی چهي این برنامهاما بودجه

  : سازد کهاز مورگان استنلی این سوال را مطرح می چو استفان. زندکشور، به آن دامن می

   "هاي نظامی این کشور را تامین بودجه کند؟جوییتواند سلطهنداز میاآیا یک اقتصاد آمریکایی کم پس"

  :پاسخ این اقتصاددان روشن است

                                                                   
مندي از نیروي کار فراوان و ارزان و به تبـع آن اسـتثمار   ي بهرهداري چین توانسته است به شیوهسرمایه. شود محصول چین استي کالاهاي الکترونیکی که به بازار آمریکا وارد میبخش عمده. 1

کـار  + کارگر فـراوان  . داري آمریکا بیرون بیاوردي سرمایهرا از سلطه ایهمدهاي قابل توجهی از بازار آزاد سرسان واحانگیز دو رقمی دست یابد و بدیناقتصادي حیرت ي کارگران به رشدفزاینده

  !ینداري چي سرمایهیابنده این است منطق اقتصاد رشد. تولید فراوان و ارزان= ارزان 
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   ".سازد که یک جهانِ آمریکا مبنا راه به جایی نخواهد بردتجمع تاریخ، ژئوپولیتیک و اقتصاد بیش از هر چیزي مرا قانع می"

  ه تامین بودجه شود؟تواند توسط خود توسعي نظامی آمریکا میآیا توسعه

بیلیـون دلار در   40انـداز مبلـغ   کند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اشغال عراق توسط آمریکا باعث پساز مورگان استنلی چنین برآورد می زاي اندي

  . کا خواهد بودطور کامل تحقق یابد، تنها بخشی از کسري حساب جاري آمریاگر این منافع به. شودهاي نفتی میسال، بابت هزینه

. بینـی شـده را متحقـق سـازد    پیش "منابع"در عراق هنوز نتوانسته است هیچ یک از این  اما ایالات متحده به دلیل رویارویی با مخالفت عمومی گسترده

به پایان رسید و با وجود این حقیقت که آمریکا نیمی از ارتش ثابت خود را در عـراق برگردانـده اسـت     "آیش اصلیعملیات رزم"که ها پس از اینماه

 33از میـان  . باشدي خود بر این کشور میها و مرزها، آب و برق عراق در حال از دست دادن سلطهولی این کشور به دلیل عدم توانایی در کنترل جاده

تیـپ   12از . برنـد ي جنوبی و یکی در کوزوو به سر میتیپ در کره 2تیپ در افغانستان،  2تیپ در عراق،  16حاضرتیپ جنگی ارتش آمریکا، در حال 

گزین شدن بـه  باش براي جنگ احتمالی و دو تا در حال جايتیپ در حال آماده 3. باشندسازي میهاي مدرنتیپ در حال گذراندن تمرین 3در آمریکا 

عمـلاً ایـالات متحـده    . ماندتیپ موجود در عراق باقی می 16گزین شدن به جاي تیپ براي جاي 4به این ترتیب تنها . انستانجاي نیروهاي قبلی در افغ

  .  ي جهان سوم چون عراق و افغانستان استفاده کرده استماندهاز کل ارتش ثابت خود تنها براي اشغال کشورهاي عقب

طبـق آخـرین نظرسـنجی بـا     . ئولـوژیکی و سیاسـی اسـت   پریالیسم آمریکا در حال از دست دادن پیروزي ایدهها یا منافع اقتصادي هرچه باشد، امهزینه

ي یک امپراتوري نئولیبرال جهانی آمریکـایی کـه   برنامه. "روز بدتر شده استتصویر آمریکا در اذهان عمومی روزبه"هاي جهانی، ي نگرشعنوان برنامه

که به این دلیـل اسـت کـه    داري به تنهایی نیست بلهاي داخلی در کار سرمایهاین شکست به دلیل محدویت. ستمبتنی بر زور باشد، شکست خورده ا

ي بـه پشـتوانه   -آورنـد ي نظامی جهانی بوجود مـی کار از طریق سلطههاي نئولیبرال و نومحافظهکه سیاست -تلاش براي جلوگیري از بحران اقتصادي 

  .رو شده استوبهمخالفت مردم عراق با محدویت ر

  

  خشونت ضد دموکراتیک نئولیبرالیسم 

هـاي غربـی   را باز کرد و سیماي آن عدالت اقتصادي دموکراتیک را که تئوریسین فاشیست مـا بـه دموکراسـی    پوپر کارلتوان مشت تر میاینک راحت

حده در نقاط مختلف جهـان بـه ویـژه افغانسـتان و عـراق را      ي ارتش ایالات متتري نشان داد و دلایل حضور پر هزینهنسبت داده است؛ با وضوح بیش

هـاي داخلـی تـاریخ    ي افغانستان و عراق شـدیدترین جنـگ  دیدهي استقرار دموکراسی مردم ستمکه به بهانهدر چنین شرایطی، یعنی در حالی. گرفتپی

انـد، نسـبت دادن   کار و نئولیبرال افتـاده نومحافظه ل نظامیِ دموکراسیدرآمده و به چاه اشغا حسین صدامهاي طالبان و کنند و از چالهخود را تجربه می

.افزایدي فکري او میساري نحلهفقط بر شرم پوپر کارلآمیز به مارکسیسم، از سوي مندي خشونتروش
1

     

ي خود را بـه سـوي استالینیسـم    ن حملههاي سنتی پیکاي لیبرالدر جریان چرخش نظري به راست و دوري از سوسیالیسم؛ همچون همه کامو آلبراگر 

ي تردیـد نهـاده بـود، بـا     به بوته استالینورزي سیاسی فرهنگی باند ي خشونتحاکمیت سوسیالیسم دولتی را به بهانه آوردهاي چهاردههگرفته و دست

  ) 32، ص 1358، کامو( ".ناپذیر استخشونت امري غیرضروري اما اجتناب": این همه در جاي دیگري پیرامون خشونت گفته بود

                                                                   
براي تطهیر ارباب آمریکایی هر . پخت مارکسیسم دانسته بودرا دست لادنبن اسامه) 1386(طی سخنانی در مشهد  ینراق احسانساري نئولیبرالیسم اضافه کنید که جناب این نکته را نیز بر شرم. 1

ن و القاعده حکایت بندي طالبادر شکل -عربستان، پاکستان و امارات : اَشو متحدان óحتا تحریف حقیقتی مسلم که از دخالت مستقیم آمریکا . هاي وطنی مجاز استکردي از سوي نئولیبرالروي

  سراقصیده: ، تهران"افغانستان"ظهور و سقوط بنیادگرایی ) 1386( :باره بنگرید به کتابی مستند از همین قلمدر این. کندمی
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-داري و دموکراسـی کشاند که به اصطلاح دم خروس دفـاع از نظـام سـرمایه   او را چنان به موضع سخیفی می کارل پوپرولی وقاحت ضد مارکسیستی 

ي نفـی خشـونت ناشـی از    نـه دموکراسی سوسیالیسـتی را بـه بها   پوپرزمانی که . دهدلاي قسم دروغ او به عدالت اجتماعی نشان مینئولیبرال را از لابه

گیري خود را بـه خـط راسـت    سازد؛ به طور ناخودآگاه و بدون سبقتهاي مارکسیسم بدل میآویزي براي حمله به آموزهدیکتاتوري پرولتاریا به دست

  : دهدفاشیستی جاده سوق می

کننـد، و انقلابـی علیـه دیکتـاتوري     راسـی صـوري قلمـدادش مـی    ها فقط دموکچه مارکسیستباید تمیز داد میان انقلابی علیه دموکراسی، از جمله آن«

آمیز معنـی  آمیز و یک واژگونی خشونتتواند یک واژگونی مسالمتمی "انقلاب"ي کلمه. تواند دیکتاتوري را برچیندراستین، که متاسفانه به ندرت می

چنین بود در انقلاب قرن هفدهم انگلستان کـه  . اغلب دیکتاتوري است آمیز،حاصل واژگونی خشونت. مارکسیسم این دو معنا را باز گذاشته است. دهد

روبسپیرانجامید، در انقلاب فرانسه که به دیکتاتوري  کرامولبه دیکتاتوري 
1
. انجامیـد  اسـتالین انجامید، در انقلاب روسیه که به دیکتـاتوري   ناپلئونو  

آمیز چیـزي بـه کلـی سـواي ایـن اسـت و       تمتغییرات مسال. شوندواره قربانی انقلاب میمشان تقریباً ههايهاي انقلابی و حاملپس پیداست که آرمان

. گردد، به گاه تغییر دهـیم را هنگامی که چنین عواقبی نمودار میمان باشیم و آني کارهايسازد مراقب عواقب ناخواسته و آرزو نشدهبراي ما ممکن می

شـود و چـارچوبی بـه    ریند که در آن انتقاد آشکار از اوضاع موجود اجتماعی بـا خشـونت سـرکوب نمـی    آفآمیز، فضایی میبدین ترتیب تغییر مسالمت

  ) 77، پیشین، ص پوپر( ».سازدآورد که اصلاحات بعدي را ممکن میوجود می

وانند میان روش انقلابـی و رفرمیسـتی   تگاه و منافع طبقاتی و مواضع سیاسی خود میو البته بر مبناي خاست و هر شهروند دیگري به میل و سلیقه پوپر

الحسـاب در موضـع   مـا علـی  . هاي توصیفی و تجویزي خود بگنجانندیکی را انتخاب کنند و براي کاربست تغییرات اجتماعی در نسخه) طلبانهاصلاح(

کارانـه از  بنـدي فریـب  ي یک فرمولجز ارایه موضوع بحث اصولاً. ایمي انقلاب یا اصلاح نایستادهنامه به منظور انتخاب یکی از دو گزینهصدور بخش

ي اصـلی  اما مسـاله . ي انسانی بسته، از خشونت بیزار استمعلوم است که هر انسان عاقلی که دل در گرو اعتلاي جامعه. بیش نیست پوپرسوي جناب 

-ها بـا شـیوه  بندي آنانقلاب به وقوع بپیوند، و شکلست که قرار است از طریق ناپذیر پیوند خشونت با آن بخش از تغییرات اجتماعیدر ذات اجتناب

-کنم که انقلاب فقط از طریـق جـاي  از مفهوم نظري انقلاب چیست اما گمان می پوپردانم منظور من نمی. پذیر نیستجویانه اساساً امکانهاي مسالمت

در عصر ما هر نظام بورژوایی ممکن است از درون خود دسـت بـه   . ارتجاعیِ حاکم ممکن استيبالنده با طبقهياقتصادي طبقهسیاسیگزینی حاکمیت

-ناگفته پیداست چنـین تغییـري هـم   . هاي سیاسی اقتصادي خود را ترمیم و تغییر دهدیک سلسله تغییرات موسوم به اصلاحات بزند و بعضی از بخش

که لطمات شـدیدي بـه شـرکاي اروپـاییِ آمریکـا وارد       نیکسون دریچارهاي اقتصادي که در ایالات متحده سیاستچنان. آمیز خواهد بودواره مسالمت

تغییـر کـرد،    -فریبـی نبـود   که سناریوي آن چیزي جز عـوام  - "واترگیت"ي موسوم به کنندهراهي یک سلسله فعل و انفعالات گمساخته بود، در نتیجه

تـرین پوشـش امنیتـیِ    مند از بیشی گمان برد دو خبرنگار ساده حتا بهرهلوحی است اگر کسنهایت ساده. که یک قطره خون از بینی کسی بریزدبدون آن

   .رو و در نهایت ساقط کنندآبهم در ایالات متحده را بیبتوانند یک جریان سیاسی حاکم، آن) حزب دموکرات(رقیب 

داري فراملیتـی در مـاجراي   اي دخالت سـرمایه جاي پ) 19-33، صص، 1387، قراگوزلو محمد(جانبه سهگیري کمیسیونگی شکلگونهنظر از چهصرف

                                                                   
تـا   ارسـطو ، افلاطـون وري ژاکوبنی همان تعبیر سنتی که رهبران دیکتاتتوضیح این. ي طرح موضوع دموکراسی مساوي استبداد اکثریت استبه مثابه پوپراز سوي  روبسپیربه میان کشیدن پاي . 1

اند، حکومت از مـردم منشـاء   خلق حاکم"براي طرح قانون اساسی ژاکوبنی بود و طی آن تصریح شد که  روبسپیرنهاد از پیش 14ي این تعریف ناظر بر ماده. را از دموکراسی به میان نهادند روسو

بـه وضـوح    1793مـه   10در تـاریخ  روبسپیر ".را ملغا سـازند گان آناَند و این حق مردم است تا حکومت را تغییر دهند و اعتبار نمایندهومتی تابع مردممقامات حک. گیرد و به مردم متعلق استمی

!!º!!!!شـد ي سیاسی محـدود مـی  فقط در عرصهاگرچه  یرپوبسردموکراسی از منظر . شوداداره می "عامه"واسطه از سوي اصطلاح دموکراسی مطلق را به کاربرد و از آن حکومتی را افاده کرد که بی
!! ! !!! ! !!! ! !! !! !!!! !!! !!!!! ! !! !! !!! ! !!!! !!! !!!!!
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ي ناسیونالیسـم اقتصـادي، از جـدایی انـداختن میـان      هـاي بـازخیزي تـازه   متکی به آمـوزه  نیکسونهاي سیاست. الشمس استاظهرمن نیکسونسقوط 

داراي منافع هنگفت در تجارت آزاد را بـه  ) ملیهاي فراگذاران و شرکتسرمایه(المللیِِ گران بینکرد و بازيداري صنعتی حمایت میکشورهاي سرمایه

توانست به صورتی آزادانـه در هـر کجـاي آن    که پول می -داري را در سراسر جهان پذیر اقتصاد سرمایهجاییگی درونی جابهکشید و وابستهچالش می

-سـه کمیسـیون "نه فقط طراحـی   نیکسون ریچاردهواداران به همین سبب نیز . انداختبه خطر می -آمد و شد کند و به تبع این فراشد پول ساز باشد 

شـان  هاي اروپایی و شریکان دمـوکرات آمریکـایی  ها و تراستکه حتا ماجراي واترگیت را نیز برآیند تحدید منافع کارتلدانستند بلرا توطئه می "جانبه

گـذاران  سـرمایه "ست گفته شـود  فراملی با جریان واترگیت، کافیيمایهنظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرصرف فریدن جفبه قول . کردندقلمداد می

. دار و تلوتلوخوران از صحنه خارج شـد، نفـس راحتـی کشـیدند    تب نیکسون ریچارددخالت داشتند یا نه، وقتی  نیکسونالمللی، خواه در برکناري بین

پایان نهـایی   فوردبه مقام معاونت پرزیدنت  1974اوت  19در  راکفلر لسوننتر بود و انتصاب گرچه اندکی نامشخص اما معقول فورد جرالدحکومت 

بـه  . خواه مرده اسـت شد که حزب جمهوريطور وسیعی احساس میبه... گرایی جدید بود و تهدید حمایت نیکسونهاي پرتلاطم ضربت و قطعی سال

هـاي فراملـی کوشـیده بودنـد از     یی علنی مدافع همه چیزهایی که امپریالیسـت هکه به گون -در کنوانسیون حزبی  ریگان رونالدویژه با احتمال پیروزي 

  ".دست داشت کارتر جیمیخورد که کمیسیون در به قدرت رسیدن هاي زیادي به چشم مینشانه -میان بردارند 

 )The Importance of the Atlantic conections" 1975(  

  

  گري طلبی یا لابیاصلاح

تـر کـرده   را از تغییرات اجتماعی بـدون خشـونت عریـان    پوپر کارلي آمیز را گفتم تا منظور نهفتهتغییرات سیاسی اقتصادي مسالمت این یک نمونه از

  :باشم

  . جایی از بالا بدون مشارکت دموکراتیک مردملابی سیاسی یا جابه

تـوان از مـردم و   البته در چنین فراگردي و در صورت لزوم مـی  .شودطلبی، در همین راهبرد خلاصه میدر خصوص اصلاح پوپرپردازي ي تئوريهمه

ي ایـن شـیوه  . تـري باشـد  حـاوي امتیـازات بـیش    "زنی از بالاچانه"سود برد تا  "فشار از پایین"به عنوان اهرم کارگران هاي دانشجویی، زنان و جنبش

  . خواهی مردم ایران بارها شنیده استماکیاولی را روند دموکراسی

 پـوپر  کـارل شاید از نظر . ها را در متن یک سیاه مشق تنظیم کردیی از آنتوان سیاههوار چنان فراوان و چندان زیاد است که میتغییرات لابی مصادیق

ت در اردوگـاه  ي ایـن تحـولا  اما از نظر ما همـه . به سود بشریت باشد نیکسونداري ناسیونالیستی داري فراملیتی ریگانیستی با سرمایهجایی سرمایهجابه

هاي حزبی آن نیز به خطوط قرمـز نئولیبرالیسـم نرسـیده    داري رخ داده است و واکنشالمللی اقتصاد سرمایهداري و به سود رشد و شکوفایی بینسرمایه

ه اما هر چه قـدر هـم طـول    هاي متعددي دوختهاي اقتصادي ریگانیسم ـ تاچریسم براي خود کلاه گذارينئولیبرال از نمد سیاستالبته دموکراسی. است

  . که دیدیم نشدچنان. کش نخواهد شدي کارگر و مردم زحمتو عرض این نمد وسیع و گسترده باشد در نهایت؛ کلاه کوچکی نصیب طبقه

 -هـاي مختلـف   یـی از آدم ي سیاههبرند و ضمن ارایهکرد فرافکنانه پناه میهاي امپریالیسم به روينئولیبرال براي تطهیر خشونتگویان دموکراسیسخن

ي بـا ارایـه   پـوپر کـه  کمـا ایـن  . خواهی نئولیبرالیستی خود را سفید جلـوه دهنـد  کوشند ماسک سیاه آزاديمی –که هیچ مشابهت و ربطی به هم ندارند 

-بـه نفـی مارکسیسـم و دموکراسـی    کنـد، تـا   را نیز به این جمـع اضـافه مـی    هیتلرو  استالیندر نهایت  ناپلئونو  روبسپیر؛ کرامولفهرستی متشکل از 



Ö

مانـد و نسـبت بـه پدیـد آمـدن انقلابـی و       اَش نیز غافل میي تولیدمثل خود و پدرانکه در مسیر طرد انقلاب از نحوه پوپرچاره بی. سوسیالیستی برسد

کننـد  داري دفاع میطلبانه در قلب جهان سرمایهها که از روش اصلاحاو و سایر نئولیبرال. کندآمیز بورژوازي لیبرال از دل فئودالیسم تجاهل میخشونت

حتا حوادث منجـر  . ي ارتجاعی شده باشدگزین طبقهي بالنده بدون انقلاب جايي تاریخی به ما نشان دهند که در جریان آن طبقهتوانند یک نمونهنمی

و حداکثر تغییراتی ضد استعماري و تحولاتی علیه نژادپرستی و بـه   لیبرال که به انقلاب آمریکا مشهور شدهبه تولید آمریکاي کنونی و ظهور دموکراسی

قدر هسـت کـه   اما این. ایمجا به قصد تقدیس خشونت بر نخاستهناگفته پیداست که ما در این. گرایی بوده نیز سرشار از خشونت بوده استسود قانون

در ایـران   محمدرضاشـاه رژیم . اتی از کرسی قدرت سیاسی پایین نیامده استدر جهان ما هیچ طبقه و حاکمیتی بدون توسل به خشونت انقلابی ـ طبق 

آمیـز و ایضـاً   حرکتـی خشـونت   1357بهمـن   22هـاي وطنـی هـوادار او لابـد قیـام انقلابـی       و نئـولیبرال  پوپربا استدلال . معاصر فقط یک نمونه است

.غیردموکراتیک بوده است
1

گـر  را بـه سـیلی ویـران    57، انقلاب مردمی بهمـن  بازرگان مهديبارها از زبان  هاي مالیبرال. جاي تردید و استفهام نیست 

  "!!خواستیم اما سیل آمدما از خدا باران می"اند تشبیه کرده و گفته

هـا عملیـات   حـی ده طرا. فراوان داشته است -و قطعاً غیرانقلابی  -آمیز ي خود رفتارهاي خشونتي یکی دو دههنئولیبرال نیز در سابقهالبته دموکراسی

از جملـه   -هـا کشـور   در ده) کودتـا ( دخالـت مسـتقیم و براندازانـه   ) کونترا(، حمایت نظامی از ضد انقلابیون نیکاراگویه کاسترو فیدلترور ناکام علیه 

آمیـز مـدعیان نفـی    نتکـرد خشـو  ي نـاچیزي از عمـل  فقط گوشه -.... و  سالوادور آلنده، محمد مصدقهاي مداخله در ماجراي سقوط خونین دولت

، که هـیچ کـدام تغییـرات اجتمـاعی     حسین صدامساقط کردن طالبان و ) پاناما( نوریگابرکناري نظامی . است) پوپردموکراسی غربیِ محبوبِ (خشونت 

برال مصـداق تمـام   در حالی که تقبیح خشونت از سوي دموکراسـی نئـولی  . مفید و انقلابی نبودند، فقط به یاري جنگ و خشونت صورت پذیرفته است

هـا  هاي خونین خود را از نگاه افکار عمومی پنهان کند، نئومارکسیستپا افتاده دستهاي پیشکوشد با ترفندداري میعیار نقض غرض است، و سرمایه

اقـدامات بیـرون از    آیا چـپ جدیـد مجـاز اسـت در    "در پاسخ به این پرسش که  هربرت مارکوزه. گویندناپذیر سخن میصادقانه از خشونت اجتناب

  :گویدمی "زور به کار برد؟] داريسرمایه[پارلمان علیه نظام موجود 

ي بـه عقیـده  . زنـد ي اصلی نخست این است که خشونت از چه کسی سر مـی ي موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادي شده و مسالهدر جامعه«

زنـد و از ایـن حیـث    سر می] داريسرمایه[ي موجود وان گفت که خشونت نخست از جامعهتي ضد انقلاب آغاز شونده، میمن در هر حال در مرحله

  )36-37پیشین، صص، ( ».گیردقرار می –گري گمان نه خشونت پرخاشو بی -ي خشونت متقابل؛ خشونت دفاع در برابر مساله] چپ[گروه مخالف 

؛ دموکراسـی  داريه جز خشـونت منطبـق بـر منطـق دفـاع نـاگزیر در برابـر یـورش سـرمایه         کنم که باین نکته را هم اضافه می مارکوزهبراي تکمیل نظر 

داري را تـدارك ببینـد   کشد که اگر در موقعیت برتر قرار گرفت تمهیدات تهاجم علیه نظام سـرمایه ي تاریخی را نیز به دوش میسوسیالیستی این وظیفه

داري فقـط از راه انقـلاب   رهایی از یـوغ سـرمایه  . گان نئولیبرالیسم را از مسند قدرت به زیر بکشددهتمام نماین پوپرهاي شیطانی امثال توجه به آیهو بی

ي محتـوم را بـه   تواند ایـن واقعـه  ي اقتصادي سیاسی خود به کشورهاي جنوب تا میهاي فزایندهکوشد با انتقال بحراننئولیبرالیسم می. پذیر استامکان

نئـولیبرال بـه صـدا درآورده    هاي رفرمیسم پارلمانی از هم اکنون زنگ خطر فروپاشی را بـراي دموکراسـی  کنارزدن آموزه اما عروج چپ و. تاخیر اندازد

هاسـت کـه   سـال  -در مفهوم حاکمیـت سیاسـی اکثریـت     -ي دموکراسی خواهانهسوسیالیسم با نقد استالینیسم و به رسمیت شناختن ذات ترقی. است

                                                                   
ي محـدود  هخواستند به اندازمی پهلوي محمدرضاآنان از . ي اجراي قانون اساسی پادشاهی بودبا رژیم پهلوي فقط بر سر نحوه "نهضت آزادي"و  "ي ملیجبهه"که دانسته است اختلاف چنان. 1

تحدید قدرت همان مفهوم لیبرالیستی از دموکراسـی   !ودندبو غیره ن بختیار، سنجابی، شایگان، صدیقیمنظور از اهل نیز کسانی جز . اَش بسپاردقدرت سلطنتی رضایت دهد و کار دولت را به اهل

  .استهاي وطنی نیز شنیده شده است که بارها در جریان تعریف دموکراسی از زبان لیبرال
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  .  است ئولیبرال را بلاوجه ساختهنهاي دموکراسیجوییبهانه
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